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مرتضیمجدفر
پژوهشگرمسائلآموزشی

امروزه با توجه به وضعيت جديد فضاي 
آموزشــی، شيوه ی رشــد و توسعه ي 
اطلاعات علمــی  دانش آموزان از حالت 
سنتی و کلاســی و آموزشِ رودررو، به 
شــيوه هايی فراتر از کلاس و مدرســه 
توسعه يافته است. زمانی معلم در کلاس 
درس نقش دانای کل را داشت و وظيفه ي 
انتقال  اطلاعات و مفاهيم به دانش آموزان 
را عهده دار بود و از او به  عنوان معلم ياد 
می شــد، اما اين نقش به تدريج به معلم 
به مثابه ي تســهيلگر )و به تعبير سند 
برنامه ي درسي ملي »راهنما و راهبر«(1 و 
در دوران کنونی، به معلم به مثابه ي طراح، 
تغيير مسير داده است. همچنين، نقش 
انتقا ل دهندگی اطلاعات معلم از نسبت 
بالای تقريباً 90درصدی در حالت ســوم 
يا همان معلم به  عنوان طراح، به چيزی 

حدود 30درصد کاهش يافته است. 

مدرسه ها كوچك تر می شوند؟
نگاهي به مدرسه هاي جهان در سال های پیش رو

محيط يادگيري
بر اساس نظر برخی آينده پژوهان عرصه ی 
آمــوزش، به نظــر می رســد، در آينده ای 
نه چندان دور، مدرســه به شــکل فيزيکیِ 
امروز وجود نداشته باشد و مدرسه ها بيشتر 
پايگاه يادگيری باشــند تا مکان يادگيری. 
در واقع ممکن اســت مدرسه از مکان2  به 
فضا3 تغيير نقش دهد. حتی در ديدگاه های 
آينده پژوهان آموزشی صحبت از مدرسه ا ی 
با يک يــا چنداتاق به ميان می آيد. در اين 
ميان، با توجه به کثرت منابع در دسترس، 
حتی ممکن است کتابی ازپيش تعيين شده 
برای  دانش آموز تهيه نشــود، معلم و روش 
آموزش را هم خود يادگيرنده انتخاب كند 
و راهبردهای آموزشی و فضاهای يادگيری 
به صــورت روز افزونی تغيير شــکل دهند. 
البته عده ای هم پا را فراتر از اين می گذارند 
و به طــور کلی از مدرســه زدايی ســخن 
می گوينــد. هرچند اين ســخن نمي تواند 
برنامه ي  چنانچه ســند  باشــد؛  درســت 
درســي ملي، مدرســه را محيط يادگيري 

پايه و اصلي مي داند، ولــي يادگيري را به 
بنابراين، مدرسه  آن محدود نمي شــمارد. 
به هرحــال نقش خود را خواهد داشــت. 
نيز  معــروف،  آينده پژوه  بنيــس،  وارن 
معتقد اســت، در آينده مدرســه ها فقط از 
رايانه ها و دستگاه های فرستنده ای تشکيل 
خواهند شــد که محتواهای تهيه شــده از 
قبل را رأس ســاعت و برنامــه ي معين به 
دانش آمــوزان خود در اقصــا نقاط جهان 
مي فرســتند. بنابراين، به صورت انحصاري، 
دانش آموزانِ محدوده ي مدرسه  از  ثبت نام 
در همان مدرســه بی معنی خواهد شــد و 
حتی اين گســتردگی حضــور دانش آموز 
به شهر، استان، کشــور، قاره و کل جهان 
از  تغيير خواهد يافت؛ يعنی دانش آموزانی 
کل جهان بــا مليت ها، فرهنگ ها، نژادها و 
زبان هــای گوناگون در يــک کلاس درس 

حضور خواهند داشت! 
صنعتــی،  عصــر  يعنــی  گذشــته،  در   
بــرای کار در  را  دانش آمــوزان مدرســه 
کارخانه ها و ســازمان ها تربيت می کرديم. 
صــدای ســوت کارخانه با زنگ مدرســه 
هم خوانی داشت و بچه ها شرطی می شدند. 
در عصر ديجيتال، سوت کارخانه ها قطع و 
دودکش ها خاموش شده اند، ولی همچنان 
برای  را  زنــگ مدرســه ها دانش آمــوزان 
دودکش هــای خاموش تربيــت می کنند. 
امروزه شــغل هاي زيادی از بيــن رفته اند 
و شــغل هاي نوظهــوری پديــد آمده اند. 
ســازمان ها کوچک تر شــده اند. ربات های 
رايانه اي جای انســان ها را گرفته اند. لزوم 
وجود يک راهبر آموزشــی، به ويژه رهبران 
آموزشی مدرسه ، متشکل از مديران در کل 
مجموعه ي مدرســه و آموزگاران به مثابه ي 
راهبران آموزشی کلاس های درس، در اين 
است که در وهله ي اول اين مسائل را درک 
کنند. كه اگر درک نکنند، همان رفتارهای 
گذشتگان را تکرار می کنند، اما در صورت 

درک، دنبال استلزامات ديگری می روند. 
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 فايده ی آينده پژوهی
انديشــيدن درباره ی آينده برای کارها و فعاليت هاي کنونی انســان 
ضروری اســت. واکنش بدون انديشــيدن به آينده امکان پذير است، 
اما کنش امکان پذير نيســت، چراکه عمل نياز به پيش بينی دارد. بدين 
ترتيب، تصويرهای آينده )آرمان ها، هدف ها، مقصدها، اميدها، نگرانی ها 
و آرزوها( پيشران های اقدامات فعلی ما هستند؛ بنابراين، آينده امری 
است که مردم می توانند آن را با فعاليت هاي هدفمند خود طراحی کنند 
و شــکل دهند. مردم برای آنکه خردمندانه عمل کنند، بايد نسبت به 
پيامد اقدامات خود و ديگران آگاهی و شــناخت کافی داشته باشند. 
همچنين واکنش های ديگران و نيروهايی را بررســی کنند که خارج از 
کنترل آن هاست. اين پيامدها تنها در آينده خود را نشان می دهند. بدين 
ترتيب، افراد نه تنها می کوشــند امور در حال رخ دادن را بفهمند، بلکه 
می کوشند اموری را که بالقوه امکان رخ دادن دارند يا در وضعيت خاصی 
در آينده اتفاق خواهند افتاد نيز بشناســند. افراد با بهره بردن از اين 
شناخت حدسی، موقعيت کنونی خود را تشخيص می دهند، کارهايشان 

را دنبال می کنند و از بستر زمان و فضای مادی و اجتماعی می گذرند.

آينده پژوهی فقط در مورد كار نيست!
تاکنون همــه ی مثال هــا و تمرين هايی که ارائه كرديــم، به نوعی با 
تعليم وتربيت يا شغل معلمی ارتباط داشــت، ولی بايد بدانيم، آينده 
قرار نيســت فقط در مورد شغل و حرفه ی ما رخ دهد! زندگی جديد ما 
نيز با ويژگی های نوظهور خــود در آينده رقم خواهد خورد، همان طور 
که تاکنون چنين بوده و در چند ســال اخير با تغييرات فناوری سرعت 
هم گرفته است. از اين رو، بحثی مطرح می شود با عنوان آينده پژوهی 
فــردی4 که از واژه ی آينده پژوهی برگرفته شــده و بيانگر به کارگيری 
روش های آينده پژوهي در زندگی افراد اســت. در واقع، آينده پژوهی 
فردی تلاش نظام مند فرد برای شناخت خود و شکل بخشيدن به آينده ی 
خود است. آينده پژوهانِ صاحبان کســب وکارها و دولت ها در سراسر 
دنيا از روش هايی اســتفاده می کنند که به آن ها فرصت درک، اکتشاف 
و برنامه ريزی برای آينده را می دهــد. از آن مهم تر، آن ها می دانند که 
چگونه بر آينده تأثير بگذارند و آن را تغيير دهند. حال در آينده پژوهی 
فردی، اين روش ها در ســطح فردی، خانواده و کسب وکارهای کوچک 
به کار برده می شوند. در واقع، سيســتم آينده پژوهی راهنمايی است 
که کمک می کند فرد نگاهی روشــمند به آينده اش داشته باشد. اين 
سيستم گام های ساده و کوتاهی دارد که به خلق آينده ي دلخواه منتهی 
می شــود. دنيای اطراف تا اندازه ای برای زندگی ما تصميم می گيرد. با 
اين حال، اگر فردی برای زندگی خود برنامه ای داشــته باشد، زمانی که 
تصميم هاي روزمره را می گيرد، هر چقدر هم که کوچک باشند، در جهت 
برنامه و آينده ای که برای خود می خواهد، پيش خواهد رفت. در فرايند 
آينده پژوهی فردی، روش های مشابهی به کار می روند که آينده پژوهان 
در دهه های گذشته با موفقيت برای سازمان های بزرگ به کار برده اند و  
حال برای تناسب يافتن با زندگی فرد يا خانواده، مقياس آن ها کاهش 

يافته  و مراحل آن  به صورت زير است: 
گام اول: شناخت فردی؛ 

گام دوم: ساخت سناريوهايی بر اساس شناخت فردی؛ 
گام سوم: برنامه ريزی راهبردی )استراتژيک( بر اساس اين سناريوها.

1. با نگاه آينده پژوهانــه بگوييد آيا واقعاً 
مدرســه ها به تدريج از مــکان به فضا تغيير 

ماهيت خواهند يافت؟
2. در مورد مدرســه زدايی چــه می دانيد؟ 
نظريــه ي مدرســه زدايی ايوان ايليچ را با 
نظريه های جديدتر در اين زمينه مقايســه 

کنيد. 
3. اگر قرار باشد مدرسه ها به مجموعه هايی 
متشــکل از يک يا چند اتاق تبديل شوند، 
تکليف تعاملات انسانی معلم با دانش آموزان 

چه خواهد شد؟
ترکيبــی  واژه ی  مــورد  در  ابتــدا   .4
آموزش  ـپرورش که در ايران به جای کلمه ي 
EDUCATION  ترجمه شده است، تحقيق 
کنيد؟ آيا آموزش با پرورش فرق دارد؟ کدام  
يک زير مجموعه ي آن ديگری اســت؟ در 
مدرســه مهم ترين وظيفه ي ما کدام است؟ 
سپس بر اســاس نگاه آينده پژوهانه بگوييد 
تکليف اين دو، البته اگر بينشــان تفکيکی 
قائــل هســتيد، در مدرســه هايي با يک يا 
چنداتاق در آينده چه خواهد شد؟ آيا در اين 

زمينه بحرانی را پيش بينی نمی کنيد؟

1. فرض کنيد در پنج سال آينده فناوری 
جديدی ظهــور می کند که تلفــن همراه، 
شبکه های پيام رسان مجازی و انتقال صوت 
و تصوير از طريــق ماهواره ها را به طورکلی 
دگرگون  کند. حدس زدن در مورد مختصات 
اين فنــاوری جديد را به خودتــان واگذار 
می کنيم. حال بگوييد با اين فناوری جديد 
چگونــه برخــورد می کنيــد؟ مانند برخی 
سالمندان که با آمدن تلفن های همراه نسل 
جديد به افرادی منفعل تبديل شــده اند يا 
افرادی که خــود را با اين فناوری  ها تطبيق 
داده اند؟ با دوستان و اعضای خانواده ي خود 

در اين باره بحث کنيد.
2. پيشــنهادي به مديران مدرســه ها: اين 
موضــوع را در يکی از جلســات شــورای 
آموزگاران به بحث بگذاريــد و از همکاران 
بخواهيد به هر دو جنبه ی زندگی شخصی و 

کاری خود از اين زاويه توجه کنند.
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